
همــان پنج نفــر آمدنــد و زنگ زدنــد. یک نفر بــا چنگک 
کــرد.  بــاز  را  در  آمــد  بــود  ســرش  علوفــه  مقــداری  کــه 
گفــت  طــرف  شــد؟  چــه  سوســمارها  قضیــه  پرســیدند 
مــا اینجــا سوســمار نداریــم، گاو داریــم. گفتنــد یعنــی چــه؟ 
آقــای بــان کــی مــون خــودش قــول داد. گفــت مــن بــان کــی مــون 
نمیشناســم، شــیر تــازه میخواهیــد قبــل از هفــت بیاییــد. پنیــر 
و کــره و دوغ و ماســت هــم شــنبه و ســه شــنبه. گفتنــد اصــلا بــرو 
بگــو همــان خانــم منشــی بیایــد. گفــت مگــه گاوداری جــای خانم 
اســت؟ در را کوبیــد و رفــت داخــل. آمدند به مــن گفتنــد اینجا چه 
 خبــر اســت؟ گفتــم جمعــه اســت، تعطیــل انــد، برویــد دوشــنبه

 بیایید.

و  ایســتادند  بــوس  مینــی  تــا  دو 
بیــرون.  ریختنــد  نفــر  ســی  بیســت 
دستشان پلاکارد بود. سریع خبر دادم 
به مرکز و درخواست گارد ویژه کردم. علیه 
بــان کــی مــون شــعار میدادنــد و از او میخواســتند 
کــه در رونــد انتقــال سوســمارهای دم دراز هائیتــی 
به یک تــالاب در ایران تســریع کنــد. نالــه میکردند 
کــه سوســمارها بــر اثــر زلزلــه ســال 2010 این کشــور 
چندیــن ســال اســت در وضعیــت بغرنجــی به ســر 

میبرند و آب کافی برای شنا کردن ندارند.
کــه  آمــد پاییــن و گفــت  یکــی از منشــیهای دفتــر 
همیــن الان بــا آقــای بــان کــی مــون صحبــت کــرده 
انتقــال  رونــد  بــر  کــه شــخصا  او هــم قــول داده  و 
سوســمارها نظارت داشته باشــد. تجمع کننده ها 
بی خیال نمیشــدند و تضمین عینی میخواستند. 
منشی قســم خورد که امروز سرشــان شلوغ است 
و یک اسباب کشی جزئی دارند و از تجمع کنندگان 
خواســت شــش ســال صبــر کردیــد، چنــد روز هــم 
روش. دلشــان ســوخت، قبــول کردنــد و متفــرق 
شــدند. زنــگ زدم کــه لازم نیســت گارد ویــژه بیاید. 
به منشــی گفتم بان کی مــون که عوض شــده، چرا 
گفتی به بــان کی مــون زنــگ زدی؟ گفت بــرای اینها 
چــه فرقــی میکند چــه کســی رییــس اســت؟ گفتم 
پس برای چه کسی فرق میکند؟ گفت چه میدانم! 

رفت.
نیم ساعت بعد سه تا خاور ایســتادند جلوی دفتر 
و ســی چهــل گاو  از پشتشــان آمــد پاییــن.. همان 
آقــا کــه دنبــال گاوداری میگشــت پیاده شــد و آمد 
طرفــم. دســت داد و گفــت که دیــروز مذاکراتشــان 
خیلی طول کشیده و تا بیاید به من خبر بدهد من 
رفته بودم. گفتم شیفتم عوض شده بود. گفت به 
توافق رســیدیم که زیرزمیــن و طبقــه اول را بدهند 

به ما، بنده های خدا پول لازم بودند.
ماندم چه بگویم. گاوها را بردند داخل.

همان پنــج نفر آمدنــد و رفتنــد داخل. نیم ســاعت 
بعــد صــدای داد و بیــداد بلنــد شــد. از داخــل زنــگ 
زدنــد کــه بیــا بــالا. رفتــم و آوردمشــان بیرون. شــروع 
کردند بــه شــعار دادن علیه بــان کی مــون. گفتــم تجمع 

نکنید. تجمع نکردند و رفتند اما گفتند فردا بر میگردیم.
گهــی پرســیده  همــان آقــا آمــد. گفــت بــاز هــم زنــگ زده از صاحــب آ
همین آدرس را داده. گفتم اینجا اصلا خیابان شــقایق ندارد. کوچه 
ها شماره دارند. نشســت روی جدول. گفت اینجا چند متره؟ گفتم 
کجــا؟ گفــت همینجــا دیگــه، همیــن ســاختمون. گفتــم نمیدونــم، 
تــا حــالا دقــت نکــردم. گفــت اینجــا چــی هســت اصــلا؟ گفتــم دفتــر 
نمایندگی سازمان ملل در ایران اســت. گفت یعنی چی کار میکنند 
تــوش؟ گفتم نمیدونــم. گفت به نظــرت میدن همینجــا رو گاوداری 
کنیم، از این ســرگردونی هم در بیایم ما؟ گور بابای اون یکی، مردک 

یه آدرس درست و حسابی به ما نداد.
گفتــم مــن نمیدونــم. بایــد از خودشــون بپرســید. رفــت داخــل کــه 

بپرسد!

هشــت نشــده بــاز آن پنــج نفــر آمدنــد. رفتنــد داخــل. 
نیم ســاعت نگذشــته برگشــتند. رفتند آنطــرف خیابان. 
یکیشــان آمــد و پرســید: ســرکار اینــا فازشــون چیــه؟ گفتم 
یعنی چی؟ گفت یعنی چقدر طول میکشــه به نامه ها جواب بدن. 
گفتم من از این چیزها خبر ندارم. صدایش را برد بالا. گفتم صدایت را 

نبر بالا. تشکر کرد و رفت.
دوباره همان مرد آمد و آدرس گاوداری را خواســت. گفتم پدرجان آخر 
در ونــک گاوداری هســت مگــه؟ آدرس را نشــانم داد. همیــن خیابان 
بود. گفتم بخدا من در این مدتی که اینجا هستم یکبار هم صدای گاو 

نشنیده ام. عرق کرده بود. یک لیوان آب گرفت خورد و رفت.

بعــد از ظهــر، ماشــین یــک خانــم جــوان روبــروی دفتــر خامــوش کرد. 
چند بار اســتارت زد ولی روشــن نشــد. راننده از من خواســت ماشین 
را هــل بدهــم. گفتــم نمیتوانــم پســتم را تــرک کنــم. از خــودش، مــن، 
ماشــین و تابلــوی دفتــر ســلفی گرفــت و گفــت: وقتــی هشــتگ زدم 
بــان  شــخص  اونموقــع  #خشــونت_علیه_زنان_را_متوقف_کنید 
کــی مــون حالیــت میکنــه بــا یــه خانــم چطــور بایــد برخــورد کنــی؟ تــو 
گفتــم ســرازیری  بــدی بدبخــت.  رو هــل  مــن  کــه ماشــین  اینجایــی 
اســت، خــلاص کــن خــودش میــرود. خــلاص کــرد رفــت. تــا بخواهــم 
 بگویــم بــان کــی مــون عــوض شــده و جایــش گوتــرش آمــده، رفتــه 

بود.
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